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با «تاچر» چه بايد كرد؟ 
مصاحبه با «طارق على» كه در پى مى آيد، نخستين بار  �

در يك روزنامه اتريشى و به زبان آلمانى منتشر شد. طارق 
على فيلمساز و فعال سياسى چپگراى  بريتانيايى-پاكستانى 

است و از اعضاى تحريريه مجله «نيولفت ريويو» است. 

 ميراث «تاچر» چيست؟  �
ــراث او را به راحتى در بريتانيا مى توان ديد؛ ميراثى  مي
ــت: دولتى كوچك،  ــى و زوال اس ــا حكايت تباه كه اساس
پساپادشاهى و رعيتى و وابسته به نوستالژيا و مهم تر از آن، 
وابسته به آمريكا تا آن را سرپا نگه دارد. درمورد اقتصاد، مدل 
تاچرى (حيرت انگيز است كه هنوز سياستمدارهاى كور آن 
را مى ستايند) صنعتى زدايى كشور، خريد راى طبقه كارگر 
با خرج پولى كه از نفت درياى شمال به دست آورد و ايجاد 
بنيان مالى كردن اقتصاد كه در وال استريت در سال 2008 
شكست خورد. ما در دنيايى زندگى مى كنيم كه شخصى 
ــلم است كه تاچر  ــت در آن آسان است. مس كردن سياس
ــرمايه دارى را پيش راند ولى او اين معيارها را  معيارهاى س
با انرژى و سنگدلى اى كه مخصوص خودش بود، اجرا كرد. 
ــتمداران ديگرى كه دقيقا همين سياست هاى  سياس
تاچر را اجرا كردند، بار ريتوريك كمترى به دوش كشيدند. 
ــى بى هيچ خجالتى اعتراف  برخى محافظه كاران آمريكاي
مى كردند كه حزبشان از «پوژاديسِ» (جنبش حمايت از 
پتى بورژوا در دهه 50 در فرانسه) انگليسى تبعيت مى كند. 
ــدن را برُد و آنها را مجبور كرد  تاچر جنگ با كارگران مع
ــكنند و پس از آن اتحاديه ها را از بين  ــان را بش اعتصابش
ــان اتحاديه كارگرى قدرتمندى  ــتان در آن زم برد. انگلس
داشت كه به لطف تاچر زمينگير شد. او اعتصاب كنندگان 
ــمن» مى خواند. علاوه بر اينكه اتحاديه ها را  معدن را «دش
ــى كرد، حزب كارگر كهنه كار را نيز نابود كرد. نيگال  خنث
لاوسان، رفيق كابينه و رييس خزانه در نقدى بر كتابى كه 
در «فايننشال تايمز» چاپ شد گفت براى يك عضو حزب 
محافظه كار، اينكه ميراث دار واقعى تاچر رهبر اپوزيسيون 
ــت. سياست هاى «تونى بلر» حتى از ادامه  بود، تراژيك اس
صرف تاچر نيز فراتر رفت. البته بلر به اندازه تاچر در نبردش 
موفق نبود. جنگ عراق كارش را ساخت و براى هميشه او را 

«دروغگويى ساده لوح» در ذهن عموم حك كرد. 
 به نظر شما مهم ترين چيزى كه تاچر به دست آورد  �

چيست؟
مى توانم به تخريب قدرت اتحاديه ها و حزب اپوزيسيون 
اشاره كنم. بلر و هم مسلكانش حزب كارگر را «تاچريزه» 
ــرط هاى  ــم ادامه دارد. اينها پيش ش ــد و تا امروز ه كردن
خصوصى سازى و بازارى كردن كشور با پول خصوصى بود 
كه سلطه دهشتناكش بر بخش عمومى را ادامه مى دهد. 
دوره تاچر بهترين عصر آنها بود. حالا به بريتانيا نگاه كنيد. 
ــينما پيشنهاد كرده بود كه مراسم  كن لوچ، كارگردان س
ــت و به شركتى  ــپارى تاچر را بايد به مزايده گذاش خاكس
سپرد كه بهترين قيمت را پيشنهاد مى دهد. مى توان اضافه 
كرد كه مراسمش را بايد به كمپانى هاى خصوصى سپرد؛ با 

لوگوهايشان كه روى تابوت نصب كرده اند. 
 به نظر شما بزرگ ترين اشتباه او چه بود؟  �

همه چيز؛ از نوليبراليسم تا جنگ هايى كه راه انداخت. 
از ديد خودش بسيار موفق بود. ميراثش به لطف تونى بلر 
و «گوردون براون» همچنان زنده است. جز اينكه تا حدى 
بيگانه هراس و نژادپرست بود. همانطور كه اخيرا نخست وزير 
استراليا يادآورى كرد. تاچر به او گفته بود نگذارد استراليا 
شبيه «فيجى» شود. به خاطر همين اظهارنظر رابطه او و 
همسر مالزيايى اش شكرآب شد. تاچر دركمپين انتخاباتى 
خودش تشريح كرد كه چگونه «مهاجران» بريتانيا را دارند 
در مرداب فرومى برند. زمانى اين حرف ها را زد كه دودرصد 
ــا مال آنجا نبودند! بلر و براون ايده  جمعيت بريتانيا، اصالت
ــى «ديويد  ــد ول ــى» را پرداختن ــى «لوس چندفرنگ گراي
ــرزنش و محدود كردن  كامرون» و «اد ميليبند» دوباره س

مهاجران را شروع كردند. 
 همانطـور كه مـرگ تاچر منازعه برانگيز شـد، در  �

زمان حياتش نيز منشا اختلافات زيادى بود. او جامعه 
بريتانيا را دو شـقه كرد؛ ميان «آنها كه مى خواهند» و 
«آنها كه نمى خواهند»، ميان «برنده ها» و «بازنده ها»، 
ميان «خشك ها» و «ترها» و ميان «از ما» و «غير از ما». 
او اين كارها را به تنهايى نكرد. مسير جديد سرمايه دارى 
بريتانيا از پيش مورد توافق حزبش به رهبرى «ادوارد هس»، 
قرار گرفته بود. تاچر و پيروانش اين مسير را محقق كردند و 
از آن فراتر رفتند. جامعه بريتانيا به شدت منشقق است ولى 
اين انشقاق در سياست عمومى بازتابى ندارد. هر سه حزب 
ــد دموكراتيك هم در  ــده اند. فرآين اصلى اكنون افراطى ش
سراسر اروپا و هم آمريكاى شمالى تحت فشار زيادى است. 

 نظرتان درباره جشن هاى خيابانى پس از مرگ تاچر  �
چيست؟ 

ــن ها اجتناب ناپذير بود و در عين حال نشانه  اين جش
ــت. من هرگز از اين گونه ادبيات ضد زن  ناميدى هم هس

خوشم نمى آمده. 
 آيا بريتانياى حال حاضر كشور تاچر است؟ منظورم  �

اين است كه كشور هنوز تحت تاثير او و ميراث اوست؟ 
آيا دنيا بريتانيا را كشورى مى شناسد كه بر اساس راه 

تاچر توسعه يافته است؟ 
بى شك. البته به جز اسكاتلند. اسكاتلندى ها هرگز به 
تاچر راى ندادند. اما بايد ديد آنها شجاعت دارند كه از تاچر 
ــورى مستقل ديده شوند يا نه؟  عبور كنند و در قامت كش
اميدوارم بتوانند. اگر اين اتفاق بيفتد در انگلستان هم فضاى 

سياسى جديدى گشوده خواهد شد. 
 دوره حكومت تاچر براى اكنون ما چه درسى دارد؟  �

شلى، شاعر قرن نوزدهم آنچه اكنون به آن نياز داريم را 
خيلى خوب تصوير كرده است. اكنون انگلستان اپوزيسيونى 

به معناى واقعى كلمه ندارد: 
كودكان روزهاى بهتر/ مانند شير، پس از چرتى كوتاه، 
برخيزيد/ بيشمار و شكست ناپذير/ زنجيرهايتان را همچون 

شبنمى كه به گاه خواب بر صورتتان چكيده، بيافشانيد
شما بسياريد و آنها اندك. 

دريچه

فروش امنيت در بازارهاي اسلحه

ــمار سه  � ــد اگر بگوييم با بش ــايد اغراق آميز باش ش
ــلاح بخريد اما اين عين واقعيت  مى توانيد در آمريكا س
ــت كه شما مى توانيد سلاح گرم را در ليست خريد  اس
روزانه تان قرار دهيد و اگر مشكل روانى نداشته باشيد، به 
راحتى آن را تهيه كنيد. اگر كسى هم حق داشتن سلاح 
ــيد، مى توانيد او را به متمم دوم  ــما را به چالش كش ش
حقوق مدنى قانون اساسى آمريكا ارجاع دهيد؛ متممى 
كه در سال 1791 حق داشتن اسلحه را به عنوان يكى 
از حقوق انسانى و شهروندى و براى جلوگيرى از استبداد 
دولت ها به رسميت شناخت. اما سوال اينجاست كه با 
ــت بيش از 220سال از تصويب اين قانون،  وجود گذش
ــردم آمريكا بخواهند جلوى  ــال حاضر هم اگر م در ح
ــان را بگيرند، مى توانند با كلت و  زورگويى دولتمردانش
ــرفته و مدرن ارتش اين  تپانچه جلوى سلاح هاى پيش
ــت كه طبق  ــور مقاومت كنند؟ مگر غير از اين اس كش
آمارها اين سلاح ها بيشتر مردم را به جان هم انداخته تا 
دولت و مردم را مقابل هم. اين درست كه ميزان جرم و 
جنايت هاى خشن در آمريكا كاهش پيدا كرده اما تعداد 
افرادى كه با اسلحه كشته مى شوند همچنان بالاست. به 
گزارش مركز جنايت اف بى اى، در بين 2006 تا 2007، 
47هزار و 856نفر با سلاح گرم به قتل رسيده اند، يعنى 
ــايل ديگرى به قتل  ــانى كه با وس بيش از دو برابر كس
ــيده اند. اين در حالى است كه تعداد كشته شدگان  رس
فاجعه 11سپتامبركه جنگ افغانستان با بهانه آن كليد 
خورد، حدود سه هزار نفر بود. همچنين بنا به گزارش ها 
ــزار و 240 فقره  ــال 2010، پنج ميليون و459ه در س
ــلحه گرم در آمريكا توليد شده كه تقريبا همه آنها  اس
ــت. علاوه بر اين  ــد) براى بازار آمريكا بوده اس (95درص
سه ميليون و 252 و 404 فقره اسلحه هم به آمريكا وارد 
شده است. اما چرا با وجود نارضايتى بيش از 90درصد 
مردم آمريكا از اين قوانين، تغيير و لغو قوانين سلاح در 

آمريكا تاكنون عملى نشده است؟ 
ــايد يكى از مهم ترين عوامل بازدارنده، لابى هاى  ش
صاحبان كارخانجات اسلحه سازى آمريكا باشد؛ لابى هايى 
كه به جاى مردم آمريكا و نمايندگانشان قانون وضع و 
 NRA .ــتند لغو مى كنند و حاكمان واقعى آمريكا هس
ــلحه آمريكا با بيش از چهارميليون و  ــازمان ملى اس س
ــروه ذى نفع  ــو قوى ترين لابى و گ ــزار نفر عض 300 ه
ــازى و لابى قوى  ــت. كمپانى هاى اسلحه س آمريكا اس
آنها با اعمال نفوذ از طريق نمايندگان كنگره- خصوصا 
جمهوريخواهان- اجازه نمى دهند تا اين قانون اصلاح و 
محدود شود، چه رسد به لغو اين اصل از قانون اساسى. 
قدرت و ثروت لابى هاى اسلحه در آمريكا حتى از قدرت 

لابى ايپك (لابى يهوديان) بيشتر است. 
اما يكى ديگر از عواملى كه از لغو اين قوانين جلوگيرى 
ــناى آمريكاست. به  ــتم انتخابات س كرده، ضعف سيس
ــناى  ــره، در اوايل اين هفته، مجلس س ــزارش الجزي گ
ايالات متحده موفق نشد اصلاحيه اى كه خواستار بررسى 
سوءپيشينه خريداران سلاح بود را تصويب كند. اين در 
ــت كه نزديك به 90درصد از مردم اين كشور  حالى اس
ــلاح  ــينه خريداران س ــى سوءپيش موافق افزايش بررس
ــنا حتى با وجود مخالفت جمع  ــتند اما قوانين س هس
كثيرى از نمايندگان با 60 راى تصويب مى شود. چيزى 
كه در اين ميان كمتر مورد بحث قرارگرفته اين واقعيت 
است كه ما يك بار ديگر اثر قوانين انتخاباتى براى انتخابات 
سنا را متوجه شديم. ايالات متحده از يك سيستم بسيار 
نامناسب براى انتخاب سناتورهايش استفاده مى كند. در 
ادامه اين گزارش، نويسنده براى به اثبات رساندن ادعايش 
اين طور مى نويسد: هر ايالت، از وايومينگ با 564هزارنفر 
جمعيت تا كاليفرنيا با 37ميليون و 25هزارنفر جمعيت 
دو سناتور در مجلس دارند. اين يعنى وقتى لوايحى مانند 
ــلحه در مجلس سنا مورد بررسى قرار  لايحه كنترل اس
مى گيرد، ايالت وايومينگ با نيم ميليون جمعيت همان 
ــداد راى دارد كه كاليفرنيا با 37ميليون جمعيت. اگر  تع
ــناتورهاى ايالت هاى آمريكا  فرض كنيم كه هر يك از س
ــند، مى توان  ــهروندان آن ايالت باش نماينده نيمى از ش
نتيجه گرفت كه چه تعدادى – از طريق راى سناتورشان- 
ــدادى مخالف. اين قطعا  ــتند و چه تع موافق لايحه هس
مقياس ناپخته اى است – البته كه تعدادى از شهروندان 
ــناتورش مخالف اين لايحه بودند از  وايومينگ كه دو س
ــهروندان  ــت مى كنند و برخى از ش ــن مقياس حماي اي
ــناتورش موافق اين لايحه بودند با  كاليفرنيايى كه دو س
ــناتورها  اين مقياس مخالفند. اما اگر تصور كنيم كه س
ــند كه نماينده منافع شهروندان ايالت هايشان  در تلاش
باشند، اين مقياس نسبتا خوبى است. راه ديگر اين است 
ــناتور را با جمعيت ايالتش بسنجيم. با  كه ما راى هر س
اين حساب اين لايحه 63درصد از آراى جمعيت ايالت ها 
ــت مى آورد. اين مخالف آمار 55درصدى آراى  را به دس
كنونى سناتورهاست. بنابراين اگر اين تصويب لايحه به 
60درصد از آراى جمعيت ايالت يك سناتور نياز داشته 
ــن ميان اين  ــود. در اي ــد، اين لايحه تصويب مى ش باش
ــناتور دموكرات (سناتور  ــت كه چهار س نكته جالب اس
ــكا، آركانزاس، مونتانا و داكوتاى شمالى)  ايالت هاى آلاس
ــاس  ــدند بر اس ــدن اين لايحه ش كه باعث تصويب نش
ــد اندازه گيرى اين گزارش تنها نماينده 0/86درصد  قواع
از جمعيت ايالت هايشان هستند، در نتيجه اثر آراى آنها 
چهارونيم برابر بيشتر از نتيجه آرا بر اساس جمعيت، تاثير 
مى گذارد. در مقابل، چهار سناتور جمهورى خواهى كه بر 
خلاف ديگر هم حزبى هايشان از اين لايحه حمايت كردند 
ــيلوانيا) با هم  ــاى آريزونا، ايلينويز، مين و پنس (ايالت ه

نماينده 5/4درصد از جمعيت آمريكا هستند. 
ــه چرا با وجود حمايت  ــوال ك بنابراين جواب اين س
ــد، اين  ــردم اين لايحه تصويب نش ــيعى از م طيف وس
است: تصويب نشدن لايحه، نمونه ديگرى از عواقب نظام 

انتخاباتى نامتناسب آمريكا براى انتخاب سناتورهاست. 

روزنه

سال دهم    شماره 1716جهان پنجشنبه    5 ارديبهشت 1392

ــدرو عراقى در  «مقتدا صدر» روحانى تن
ــورش فردى بود كه با برانگيختن  ابتداى ظه
ــتن روند  ــه اى و زيرپاگذاش ــاى فرق تضاده
ــور، رفتارهاى  ــن كش ــى جديد اي دموكراس
ــروز مى داد. او بين  عجيب و غريبى از خود ب
سال هاى 2003 تا 2008 «ارتش المهدى» را 
تاسيس كرد كه اقدام به قيام مسلحانه بر عليه 
دولت تازه شكل گرفته در عراق كرد و حوادث 
ــت. در مواردى اين  متعددى رابه همراه داش
ارتش تاسيسات و سربازان آمريكايى را هدف 
قرار مى داد و در موارد ديگر به نيروهاى دولتى 
ــت در مناطقى  ــا مى خواس حمله مى كرد ي
ــلامى برپا كند. در سال 2011  حكومتى اس
سرانجام نيروهاى آمريكا از عراق خارج شدند. 
سال گذشته اما، صدر پس از يك غيبت 
ــد و اين بار  ــاره ظاهر ش ــبتا طولانى دوب نس
ــير خود را  ــان مى داد كه مى خواهد مس نش
ــته تاكنون  ــال گذش تغيير دهد. او در يك س
ــت تا تصوير خود را در چشم  تلاش كرده اس
ــيده و خود را به عنوان  عراقى ها بهبود بخش
ــه رو معرفى كند.  ــروى معتدل و ميان يك ني
صدر هم اكنون به صورتى آشكار خشونت هاى 
تروريستى يا فرقه گرايانه را محكوم مى كند و 
با پشتيبانى از راه حل هاى سياسى براى عبور 
از منازعات سعى مى كند با رهبران ساير اديان 
و فرق همگرايى نشان داده و حتى به صورتى 

مشترك با آنها نماز جماعت بخواند. 
اينها همه دلايلى است كه نشان مى دهد 
كه او به جد مى خواهد نقش مثبت و تازه اى را 
ــى عراق بازى كند. اما هنوز در  در روند سياس
بين بسيارى از مخالفانش اين برداشت وجود 
دارد كه ممكن است اينها همه تاكتيك هاى 

ــد. در هر دو  ــعه دايره نفوذ و قدرت او باش ــازه اى براى توس ت
ــت، بايد گفت هرچه صدر بتواند در بين عراقى ها (اعم از  حال
ــت را جا بيندازد كه او يك  ــيعه و كرد و سنى) اين برداش ش
شريك ميانه رو و قابل اعتماد است درنهايت خواهد توانست از 
«نورى مالكى» كه او هم يك نخست وزير شيعه است امتيازات 
ــنت و  ــد. اما اين عمل در مقابل، اهل س ــازه اى دريافت كن ت
كردهاى عراق را ناراضى مى كند زيرا كار كردن با صدر مى تواند 
به دو نتيجه كاملا متناقض منجر شود. همراهى با او درمقابل 
«نورى المالكى» مى تواند ترغيب كننده ايجاد يك روند سياسى 
فراگيرتر شود اما درعين حال مى تواند دوباره به تقويت قدرت 
شبه نظاميان طرفدار او نيز منجر شود. از اين رو به نظر مى رسد 
ــد بتوانند به وى  ــل از هرگونه همكارى با او باي ــا قب عراقى ه
بفهمانند كه پيش از هرچيز حرف هايش را در عمل اثبات كند. 

ميراث صدر 
مقتدا صدر از خانواده اى روحانى با ريشه هاى كهن تاريخى 
ــت. عمويش «محمدباقر صدر» فيلسوف مشهور  برآمده اس
شيعى بود و پدرش آيت االله محمدصادق صدر كه يك روحانى 
مبارز و برجسته به شمار مى رفت و هر دو به دست رژيم «صدام 
حسين» كشته شدند. مقتدا صدر براى نخستين بار تابستان 
سال 2003 بود كه در صحنه سياسى عراق ظاهر شد و نظرياتى 
مبتنى بر يك توهم توطئه را در يك گفتمان پرشور ارايه داد. 
ديدگاهى كه در بين گروه هايى از شيعيان محروم و فقير عراق 
ــرعت طرفدارانى پيدا كرد.  بازتاب گسترده اى داشت و به س
شبه نظاميان وابسته به صدر (جيش المهدى) درجنوب عراق 
فعال بودند. اين در شرايطى بود كه شبه نظاميان «القاعده» نيز 
در شهرهاى مركزى و مناطق سنى نشين به شدت فعال بوده و 
بين سال هاى 2005 تا 2008 عليه نيروهاى آمريكايى دست 
ــال هاى 2006 تا 2008، صدر به  ــه عمليات مى زدند. در س ب
صورتى آشكار با دولت المالكى درافتاد و تلاش كرد بر بصره و 
كربلا و ميسان و تعدادى از مناطق بغداد از جمله شهرك صدر 
تسلط پيدا كند اما اين مساله برخوردهايى را بين طرفداران 
ــه وجود آورد كه درنهايت براى  صدر و دولت نورى المالكى ب

صدر موفقيت آميز نبود. 
ــتى كه متحمل  صدر در پايان اين مرحله و بعد از شكس
ــد، سال 2007 راهى ايران شد و براى مدت چهار سال در  ش
آنجا ماند. رابطه صدر با مالكى همواره بين همكارى سياسى 
ــان بوده است. وقتى سال 2011  و رودررويى نظامى در نوس
ــت اعتماد به نفس خاصى داشت.  صدر دوباره به عراق بازگش
اين اتفاق بعد از انتخابات پارلمانى عراق بود كه طرفداران صدر 
ــت كم 40 كرسى پارلمان را به دست  نيز توانسته بودند دس
آورند. صدر ابتدا تصميم داشت يك نخست وزير ضعيف و تابع 
ــكيل دولت معرفى كند اما اصرار و پافشارى  خود را براى تش
ــى و حاميان داخلى و خارجى او بربقاى دولتش موجب  مالك
شد تا صدر به ائتلافى بپيوندد كه از مالكى حمايت مى كرد. اين 

عمل به طور طبيعى نارضايتى احزاب 
ــت زيرا كردها  كردى را به دنبال داش
تمايل داشتند اين خودشان باشند كه 

پست ها را در بغداد تعيين مى كنند. 
 گرايش به اعتدال 

ــه  هرگون  2012 ــال  س در  وى 
درگيرى طايفه اى و فرقه اى را محكوم 
كرد. دراين رابطه او به خصوص اعمال 
گروه موسوم به «عصائب اهل الحق» 
ــاى اهل حق) را كه روزگارى  (گروه ه
ــده  ــعب ش ــش المهدى منش از ارت
ــال  ــرد. در آوريل س بودند تقبيح ك

گذشته ميلادى صدر اعلام كرد به «مسعود بارزانى» رييس 
ــتان و ائتلاف العراقيه به رهبرى «اياد علاوى»  منطقه كردس
ــت وزير اسبق كه مورد حمايت اهل سنت است خواهد  نخس
پيوست. در اين رابطه او با اظهاراتى تند، دولت نورى المالكى را 
مورد انتقاد قرار داد و شخص مالكى را متهم به استبداد كرد، 
ــت كه نخست وزير را  حتى صدر در مواردى از پارلمان خواس
استيضاح كند. دليل اين برخوردها را صدر «به حاشيه راندن 
ــت و  ــى كردن قوه قضاييه» مى دانس ــى نيروها و سياس برخ

مى گفت رفتار دولت مالكى منجر به ايجاد «نظامى ديكتاتورى 
ــده است كه از نيروهاى مسلح و قوه قضاييه براى غلبه بر  ش

رقيبانش استفاده مى كند.» 
ماه دسامبر گذشته صدر يك بار ديگر اين موضع گيرى 
ــى در تعدادى از  ــرد. در آن زمان تظاهرات ــود را تكرار ك خ
استان هاى سنى نشين عراق عليه دولت مالكى به راه افتاده 
بود. صدر ابتدا از تظاهرات كنندگان پشتيبانى كرد و با همه 
خواسته هايشان همراهى كرد. وى حتى تا آنجا پيش رفت 
كه دركنار روحانيون اهل سنت در همان مناطق ايستاد و به 
صورت مشترك با آنها نمازجماعت خواند. پس از آن به يكى 
از كليساهاى بغداد رفت كه در سال 2010 هدف يك حمله 
ــديد قرار گرفته بود. وى در بيانيه اى نوشت:  تروريستى ش
ــا فرقه گرايى به جنگ  «نمى توان ب
فرقه گرايى رفت.» اين سخنان، نشان 
ــه او تمايل دارد به صورت  مى داد ك
ريشه اى با خشونت ها مقابله شود و 
اين از سوى كسى چون او تا حدود 

زيادى غيرمنتظره بود. 
ــاى آمريكايى از  اكنون كه نيروه
ــده و گروه هاى اهل  ــارج ش عراق خ
سنت نيز درحاشيه قرار دارند، كردها 
ــلاف مالكى به  ــلاش مى كنند برخ ت
ــيعى ديگرى  ــريك ش دنبال يك ش
ــند و در اين ميان مقتدى صدر  باش
ــذارد. اين در  ــبى را در اختيار آنان بگ مى تواند فرصت مناس
شرايطى است كه صدر نيز مى كوشد تا با كسب وجهه تازه اى 
ــت دوباره به عرصه  كه نماد اصلى اش اعتدال و ميانه روى اس
سياست بازگردد. اين رويكرد تازه صدر زاييده چند عامل مهم 
است: يكى ضعف نيروهاى نظامى حامى و پشتيبان صدر كه 
ــاله  ــتند. مس ديگر قادر به يك رويارويى نظامى با دولت نيس
ــديد صدر به مشاركت سياسى در عراق است  ديگر تمايل ش
ــد و  كه ايجاب مى كند تا او به دنبال هم پيمانان جديدى باش

از سوى ديگر بتواند همدلى توده هاى مردم 
ــا را با خود همراه  ــراق اعم از همه طيف ه ع
كند. وى در يك رويكرد كلى تلاش مى كند 
ــت نورى المالكى  ــكار عمومى را عليه دول اف

تحريك كرده و او را ناموفق نشان دهد. 
ــته، طى پنج سال گذشته  از اينها گذش
ــكاف ها  جنبش تحت رهبرى صدر دچار ش
ــت. از اين رو  و انشعاب هاى متعدد شده اس
ــه نورى المالكى با جذب  ــد ك صدر مى ترس
بخش هايى از اين نيروها او را مانند اهل سنت 
به حاشيه براند. براى مثال گروه هاى موسوم 
به اهل حق كه از ارتش المهدى جدا شده اند 
ــى  هم اكنون در پى ايجاد يك حزب سياس
قوى براى تصاحب برخى دستاوردهاى صدر 
ــتند، بنابراين  در عرصه انتخابات آينده هس
صدر نيز بايد به دنبال راهكارى براى احياى 
محبوبيت گذشته خود بوده و نيز طرفداران 
تازه اى پيدا كند تا بتواند در انتخابات پارلمانى 
ــال 2014  ــت ابتداى س ــور كه قرار اس كش

برگزار شود، موفقيت خوبى به دست آورد. 
تناقض صدر

ــه از ديدگاه برخى گروه هاى  با اين هم
مخالف دولت مالكى كه درعين حال تمايل 
به همكارى با مقتدا صدر دارند وى براى آنها 
شخصيتى متناقض دارد؛ به اين معنا كه اگر 
صدرجديد را بپذيرند در واقع به يك دشمن 
ــد و اگر او را پس  ــابق خود ميدان داده ان س
ــت دوباره به همان راه هاى  بزنند ممكن اس
سابق كشيده شود، بنابراين خردمندى آن 
ــت كه از يك طرف با او از در همكارى  اس
ــوى ديگر از او بخواهند  ــوند و از س وارد ش
ــى  ــيس يك حزب سياس ــت به تاس دس
ــخص بزند؛ حزبى كه با عبور از رويكردهاى فرقه گرايانه  مش
اجازه دهد تا ساير فرقه ها نيز در آن مشاركت داشته باشند 
زيرا صدر بارها گفته است كه هيچ فرقه اى را كافر يا مشرك 
نمى داند و به همه آنها به صورت يكسان مى نگرد. اهل سنت 
ــون بعثى زدايى  ــار دارند كه در برابر قان ــه از صدر انتظ البت
ــته بود طى يك معامله با دولت  بايستد. وى پيش تر توانس
نورى المالكى ده ها نفر از شبه نظاميان شيعه را از زندان آزاد 
ــنت انتظار دارند صدر با پادرميانى خود بتواند  كند. اهل س
ــانى را كه به اتهام عضويت در  ضمن حذف اين قانون، كس
ــزب بعث به زندان افتاده اند نجات دهد. همچنين كردها  ح
ــان باشد. كردها  ــتيبان خواسته هايش از او انتظار دارند پش
ــهم بيشترى از منابع نفت و گاز عراق داشته  مى خواهند س
ــند يا اينكه دست كم سود حاصل از اين منابع بين آنها  باش
ــود. آنها همچنين خواستار  به صورتى عادلانه تر تقسيم ش
ــتند.  ــتر در مناطق تحت نفوذ خود هس خودمختارى بيش
ــق طرفدارانش در پارلمان، قوانينى را  صدر مى تواند از طري
ــاند كه درباره نحوه بهره بردارى از منابع نفع  به تصويب برس
و گاز و مشاركت در سود حاصله از آنها ملاحظات آنها را در 
نظر آورد. تصويب چنين قوانينى به ويژه در باره نحوه تخصيص 
بودجه و قراردادهاى مربوط به انرژى مى تواند نزاع هاى مزمن 
بين كردها و دولت مركزى را تخفيف داده و ثبات بين اربيل 
ــداد را تضمين كند. ائتلاف صدر و كردها چندى پيش  و بغ
نشان داد كه تا كجا مى تواند موثر باشد. در پايان بايد پرسيد 
آيا مقتدى صدر در اين تحول خود از افراط گرايى به اعتدال و 
ميانه روى پشتيبان يك گفت وگوى همه جانبه در عراق خواهد 
بود؟ طبيعى است كه دعوت او به يك گفت وگوى همه جانبه 
ــرفت  ــت و پايبندى او به روند پيش ــر جدي ــد بيانگ مى توان
ــى در عراق باشد. به هرحال بهتر است عراقى ها از  دموكراس
رويكرد جديد صدر استقبال كنند و درعين حال بر او فشار 
آورند تا اين رويكرد را به وسيله اعمالى ملموس نشان دهد 

نه اينكه تنها در سطح حرف باقى بماند. 
منبع : المجله 

ترجمه: سودابه رخش

«صدر» پس از يك غيبت نسبتا 
طولانى دوباره ظاهر شد و اين بار 
نشان مى داد كه مى خواهد مسير 

خود را تغيير دهد. او در 
يك سال گذشته تاكنون تلاش 
كرده است تا تصوير خود را در 
چشم عراقى ها بهبود بخشيده 
و خود را به عنوان يك نيروى 
معتدل و ميانه رو معرفى كند

دگرديسى «مقتدا صدر»

 از افراط  تا اعتدال

«مارگارت تاچر» ديگر ميان ما نيست؛ ولى ايدئولوژى 
كه به عالم سياست آورد، هنوز زنده است. ايدئولوژى كه با 
عنوان «نوليبراليسم» يا «بنيادگرايى بازار آزاد» مى شناسيم. 

عنوانى كه نخستين بار «جورج سوروس» به آن داد. 
ــم نظير رشد بهتر، كاميابى  قول هاى اوليه نوليبراليس
اقتصادى بالاتر و حتى برابرى بيشتر، هيچ گاه عملى نشده 
است. همان طوركه استاد اقتصاد دانشگاه «كمبريج» بارها 
ــت هيچ يك از اينها در بازار آزاد وجود ندارد. هيچ  گفته اس
كشورى هم نيست كه بتوان مثال زد كه با پيروى از اصول 
ــازى، آزاد سازى و كاهش  ــم مانند خصوصى س نوليبراليس
ــعه دست يافته باشد. نوليبرال ها با  بودجه عمومى به توس
ناديده گرفتن تاريخ مى گويند تنها بازارها صلاحيت دارند كه 
چيزهايى مانند ميزان دستمزد را تعيين كنند و صاحبان 
شركت ها بايد اجازه داشته باشند هرطور كه بخواهند عمل 
ــعه يافته اى كه در دهه 80، اصول  ــورهاى توس كنند. كش
نوليبرالى را پياده كردند، ديدند كه چگونه سود شركت ها 
با همان سرعتى سر به فلك كشيد كه دستمزدها به قهقرا 
رفت. در كشورهاى درحال توسعه اوضاع خيلى بدتر از اين 
ــد. آفريقا متعاقب اجراى اين سياست ها، دو دهه ركود  ش
ــورهاى آفريقاى لاتين  اقتصادى را تجربه كرد. تجربه كش
و آسيا بهتر از اين نبود. دهه گذشته شاهد پيشرفت هايى 
ــوز در ازبين بردن  ــى هن ــه اجماع جهان ــم، بااين هم بودي
چيزهايى مثل گرسنگى و بلاياى قابل پيش بينى ناتوان بوده 
است. خبر خوب اين است كه ظاهرا عصر نوليبراليسم پس 
از انتظارى طولانى، به دلايل زير، به پايانش نزديك مى شود: 
1-صنـدوق بين المللـى پـول پذيرفته كـه كاهش 

هزينه هاى دولت پاسخ همه مسايل نيست 
ــورها را وادار مى كرد  ــام، كش ــه  تم ــه ده صندوق س
ــاس اصول نوليبرالى بازسازى كنند.  ــان را بر اس اقتصادش
به ويژه آن دسته كشورهايى كه براى گرفتن وام از صندوق 
مجبور شدند به خواسته طلبكارانشان گردن نهند. هرچند 

ــابهى  ــدوق، پيش ازاين هم به نتيجه مش ــات صن تحقيق
ــد  ــه 2013 بود كه اقتصاددان ارش ــيده بود، در ژانوي رس
صندوق، مطلبى منتشر كرد كه مى توان گفت اعتراف به 
اشتباه بود. مشخص شد كاهش هزينه هاى عمومى بيش 
ــد اقتصادى به دنبال داشته باشد، به آن ضربه  از آنكه رش
مى زند. ماجرا به نوعى ديگر هم پيچيده است. در سال هاى 
گذشته تصميم سازان به مقاله اى از يكى از اقتصاددان هاى 
«هاروارد» استناد مى كردند كه خطر كشورهايى را گوشزد 
ــتقراض  مى كرد كه براى تامين هزينه هاى عمومى، به اس
ــنهاد شده بود اگر ديون  روى مى آورند. در اين مقاله پيش
از 90 درصد توليد ناخالص داخلى فراتر رود، اقتصاد به دليل 
مخارج بالا بحرانى خواهد شد و بايد سياست هاى انقباضى 
ــمى همه جا براى توجيه كاهش  ــود. مراجع رس اتخاذ ش
بودجه به اين مقاله استناد مى كردند. بعدها مشخص شد 
ــتباه بوده است؛ مثلا  نتيجه گيري هاى اين مقاله پر از اش
ــبات را در نرمافزار اكسل  ــان رفته بود يكى از محاس يادش
به روز كنند و همين، نتايج اشتباهى به بار آورده بود. با اصلاح 

اين اشكال، نتيجه به كلى تغيير كرد! 
2-نشست بى ثمر «دوحه» 

ــازمان تحارت جهانى، نشستى در  در نوامبر 2001 س
ــتى كه  ــعه برگزار كرد. نشس «دوحه» قطر با موضوع توس
ــعه. چيزهايى مانند حذف  ــاره همه چيز بود، جز توس درب
ــذف يارانه  ــت محيطى، ح ــاى اجتماعى و زيس حمايت ه
كشاورزان فقير و تضمين اينكه شركت هاى بزرگ دارويى 
ــته باشند. به  براى توليد داروهاى مهم حق انحصارى داش
ــرو از سياتل تا هنگ كنگ و با توجه به  كمك فعالان پيش
ــوم در كنفرانس WTO در  خيزش كشورهاى جهان س
«كانكون» مكزيك، نتايج نشست دوحه كم وبيش بى اثر شد 
و WTO متوقف شد. براى كسانى كه تجارت عادلانه را در 
مقابل تجارت آزاد مى نشانند و توسعه و حقوق بشر براى شان 
اولويت دارد، خبر خوبى بود. حالا جدال بر سر چارچوب - 

شايد مكانيسم- تنظيم تجارت جهانى به شيوهاى است كه 
بيش از سود شركت ها، به حقوق بشر اولويت دهد. 

3-تجارت با ارز محلى رواج يافته است
ــتفاده از  آمريكا علاوه بر صندوق بين المللى پول، با اس
ــتم اقتصادى جهانى را كنترل مى كند.  تفوق دلار، سيس
ــد خريد و فروش نفت- بايد  برخى معاملات خاص- مانن
ــكا ايمن ترين ارز  ــورت گيرد. دلار آمري ــا دلار آمريكا ص ب
ــت كه ارزش دلار، قدرت  ــمار مى رود. نتيجه اين اس به ش
ــل به معامله با  ــاى آمريكايى و مي خريد مصرف كننده ه
ــته مى شود. چنين معامله اى  آمريكا، مصنوعا بالا نگه داش
ــود آمريكا) منفعت ندارد. برخى  براى هيچ كس (حتى خ
ــد. توافق براى  ــورها به دنبال گزينه هاى ديگرى رفتن كش
ــتفاده از ارز محلى ميان برزيل و چين، چين و ژاپن و  اس
كشورهاى BRICS آغاز شد. گرچه برخى از اين توافق ها 
به نتيجه نرسيد؛ ولى هرگاه به اجرا درآمدند، چالشى براى 

وضع موجود شدند. 
4- اتفاقات ميان سال هاى 2007 تا 2008

 نشان داد كه بازارها خودتنظيم گر نيستند
ــان داد كه راه هاى ديگرى  ــلند» نيز نش  مورد «ايس
ــى 2008-2007 اولين بحران  ــران مال ــت. بح هم هس
ــت؛ درواقع تعبير دقيق تر اين است  عصر نئوليبرال نيس
ــم را «زمانه بحران هاى  ــر حاكميت نئوليبراليس كه عص
مالى» بخوانيم. از بحران مكزيك در 1982 تا بحران هاى 
متعاقب آن در ساير كشورهاى آمريكاى لاتين، تا سقوط 
ــورد ژاپن در  ــد در 1987، تا م ــهام ايالات متح ــازار س ب
1990، تا بحران مالى آسيا در 1997، برزيل و روسيه در 
ــه و آرژانتين در 2000 تا 2002، تا  1999-1998، تركي
ــقوط حباب دات كام، به ندرت از سال 1980 لحظه اى  س
بدون بحران هاى مالى سپرى شده است. آنچه عموما در 
ــت كه دولت ها براى  چنين مواقعى اتفاق مى افتد اين اس
ــولا اين نخبگان بانكدارهايى  محافظت از نخبگان (معم

ــاز بحران بوده اند) دست به اقداماتى  هستند كه سبب س
ــران را بر دوش بخش عمومى  ــد و هزينه هاى بح مى زنن
ــت  ــارى نمونه گويايى از اين دس ــد. بحران ج مى اندازن
ــت. اما برخلاف موارد قبلى نشانه هايى وجود  اقدامات اس
دارد كه اين بار تغيير سيستم محتمل تر از هميشه است. 
ــاب فروريخته بازار  ــت. حب ــانه ابعاد بحران اس اولين نش
ــكن ايالات متحده نمايانگر ثروت مصنوعى به ارزش  مس
هشت تريليون دلار بود. اين عدد بيش از 11 درصد توليد 
ناخالص داخلى كل جهان است و حتى شامل حباب هاى 
ــكن در اروپا و جاهاى ديگر نيز نمى شود.  فروريخته مس
ــت.  ــتناك اس ــت بازار در ابعادى وحش اين اتفاق، شكس
ــانه ديگر، كشورى است كه از شهروندانش محافظت  نش
ــه زندان انداخت و عملكردش از قبل  كرد، بانكداران را ب
ــده است. اين كشور، ايسلند، بعد از  نيز به مراتب بهتر ش
آرژانتين دومين كشورى است كه از پرداخت بدهى هاى 
ــاز مى زند. بلايايى كه گويى  ــر ب حاصل از بحران مالى س
ــيدند (قطع دسترسى به  «همگان» انتظارش را مى كش
بازارهاى ارزهاى بين المللى، قرارگرفتن ايسلند در ليست 
سياه سرمايه گذاران و ...) هيچ گاه به وقوع نپيوست و نشان 
داد كه حتى كشورهاى كوچك مى توانند در مقابل كارتل 
اعتباردهندگان بين المللى بايستند و جان سالم به در ببرند 
تا سرمشق ديگران شوند. ايسلند نشان داد كه هيچ چيز 
طبيعى در مورد نئوليبراليسم وجود ندارد. تصميم حمايت 
ــتفاده همزمان از  ــگان در مقابل عوارض بازار و اس از نخب
همان بازارها براى مجازات همه ديگران بى عدالتى سياسى 
است و نه قانون طبيعى. و اين بى عدالتى تضمينى است 
ــم به تاريخ خواهد پيوست.  براى اين امر كه نئوليبراليس
ــد ازدواج  ــرارداد اجتماعى چون عق ــا نهايتا يك ق بازاره
هستند. و همان طوركه حالا ديگر حركت به سمت برابرى 
در عقد ازدواج اجتناب ناپذير به نظر مى آيد، اصلاح راديكال 

مناسبات ما با بازار نيز گريزناپذير خواهد بود. 

چهار نشانه ناپايداري « نوليبراليسم» 
سمير دوسانى . ترجمه: مريم اميرى
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